
1

و  بیـگانگی 
بیـدولتی وضعیت 

نویسنده:محمدحقمرادی
مترجم:عدنانحسنپور

ازمجموعهنقاشی»ملتبدوندولت«اثرUzo Egonuنقاشاهلنیجریه



2

می افتد،  اتفاق  تاریخی  فرآیند  یک  در  کە  است  جامعەشناختی  بیگانگیبیگانگی وضعیتی 

تروما  یک  عنوان  بە  پیامدهایش  و  نتایج  بە  عطف  با  را  آن  می توان  کە  سرگذشتی 

تاسیس  و  مدرن  وضعیت  در  کورد  موقعیت  در  ریشە  کە  ترومایی  بازشناخت. 

و  تاسیس  می توان  دیگر،  عبارت  بە  دارد.  کوردستان  بر  حاکم  دولت-ملت های 

و  تعریف  کورد  شدن  شدن بی دولت  بی دولت  با  هم بستە  را  کشورها  این  در  مدرن  دولت  ایجاد 

دارد. اشارە  بیدولتی  بیدولتی  بە وضعیت  بیگانگیبیگانگی  تعریف،  این  در  کرد.  تحلیل 

نامتجانس  جامعە  یک  فرهنگی  و  اجتماعی  با شرایط  کە ساخت سیاسی  هنگامی 

و در تضاد باشد، یکی از تبعات آن ایجاد بیگانگی همچون یک پدیدەی اجتماعی 

داد.  خواهد  قرار  تاثیر  تحت  را  مردم  زندگی  ابعاد  کلیەی  کە  بود  خواهد  همەگیر 

کە  را  بیگانگیبیگانگی  و  بیدولتیبیدولتی  مدرنیتەمدرنیتە، وضعیتوضعیت  مفهوم  میان سە  ارتباط  نوشتار حاضر 

بە سە وضعیت سیاسی-اجتماعی اشارە دارند، تحلیل و بر همین اساس ایدەهای 

خود را مستدل خواهد کرد.

سیاسی  مسلط  فرم  نیز  بیدولتی  است،  مدرنیتە  سیاسی  فرم  دولت-ملت  اگر 

برای  ناگزیر  ملت-دولت سازی،  استراتژی های  می دهد.  شکل  را  فرودستی 

ملت زدایی  شدن،  بی دولت  سیاسی،  جغرافیای  آن  در  ساکن   
١

مردمان از  بخشی 

بیگانگی صورت بندی  مفهوم  ذیل  را  آن  می توان  کە  می آورد  پدید  را  مالکیت زدایی  و 

را  سو  این  بە  بیستم  قرن  ابتدای  از  کورد  جنبش  کلیت  می توان  منظر،  این  از  کرد. 

روند  در  کە  جنبشی  کرد،  تعریف  نوپدید  وضعیت  این  مقابل  در  واکنشی  هم چون 

»خودمدیریتیخودمدیریتی«،  »خودمختاریخودمختاری«،  »خودبودنخودبودن«،  چون  مفاهیمی  با  کورد  ملت  تاریخ 

شدە  نام گذاری  و  توصیف  )استقلال(   
٢

»خودسروریخودسروری« و  خودخود«  سرنوشتسرنوشت  »تعیینتعیین 

بە  متفاوت  نحوی  بە  پروژەهای سیاسی  این  از  کە هرکدام  واضح است  البتە  است. 

این  از  گذار  می توانند  مختلف  نسبت های  به  و  می دهند  پاسخ  بیگانگیبیگانگی  وضعیت 

ببخشند. تحقق  را  و خودبودگی  را ممکن  وضعیت 

بازرعیت سازی. بیگانگی،  بیدولتی،  مدرنیتە،  کلیدواژه هاکلیدواژه ها: 

چکیدەچکیدە

۱. ملت یا هویت های غیرحاکم.
٢. تمام این مفاهیم جدا از این که بیان گر و نام جنبشی سیاسی در مقاطع تاریخی مختلف هستند، در زبان کوردی با کلمه ی »خود« 

ترکیب یافته اند.
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اجتماعی  پدیدەهای  از  بسیاری  با  نسبت  در  می توان  را  بیگانگیبیگانگی٣  مفهوم 

چارچوب  در  معاصر  زندگی بشر  عموم سویەهای  داد.  قرار  مطالعە  مورد 

بیگانگی  مطالعەی  اما  گرفتەاند،  قرار  مطالعە  و  تحلیل  مورد  مفهوم  این 

در وضعیت مدرن به میانجی مفهوم »بیدولتیبیدولتی«٤ بە ندرت مبنای پژوهش 

وضعیت  یک  کە  است  آن  بر  سعی  نوشتار  این  در  است.  گرفتە  قرار 

قرار  مداقە  مورد  بیگانگی  نظریەی  و  مفهوم  بە  ارجاع  با  سیاسی-اجتماعی 

مدرن چگونە  در عصر  کە  است  این  نوشتەی حاضر  اصلی  پرسش  بگیرد. 

همەجانبە  اجتماعی  وضعیت  یک  )بیدولتی(،  سیاسی  وضعیت  یک 

می شود؟ موجب  را  بیگانگیبیگانگی  مانند 

پدیدەای  پیدایش  بە  منجر  دولت-ملت،  یعنی  آن  فرم سیاسی  و  مدرنیتە 

نو می شود کە می توان آن را ذیل مفهوم »بیدولتیبیدولتی« تعریف کرد، وضعیتی 

که در نتیجه ی آن یک سوژەی فرودست نو در تاریخ سر برمی آورد کە همان 

انسان بیدولتبیدولت است. این وضعیت در فضای فکری مدرنیتە رؤیت ناپذیر 

شدە و بە عنوان یک مسالەی مرتبط با مدرنیتە مورد مطالعە قرار نمی گیرد، 

بلکە صرفا بە عنوان یک موضوع حقوق بشری و ذیل مفاهیمی چون فقر، 

در  رو  همین  از  می شود.  تحلیل  تمایزها  بازشناسی  و  شهروندی  حقوق 

مدرنیتە  نتیجەی  و  مخلوق  کە  وضعیت  این  کلیت  مسلط،  پارادایم  این 

نوعی رؤیت ناپذیر می شود. بە  و  نظریەپردازی قرار نمی گیرد  است، مورد 

است  دولت  از  نوعی   ، قدرت حکومت مند٥  یک  عنوان  بە  مدرن  مدرندولت  دولت 

بر سراسر جعرافیای سیاسی و جمعیت یک  کە در پی بسط قدرت خود 

جمعیت  و  قلمرو  بر  تسلط  کە  مدرن  حکومت مند  دولت  است.  کشور 

طرح مسالەطرح مسالە

٣. Alienation
٤. statelessness
٥. Governmentality
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بر  کە  را  محلی  قدرت های  کلیەی  می داند،  خود  وظیفەی  و  هدف  را 

مالکیت  و  ساقط  قدرت  از  داشتەاند  مالکیت  و  تسلط  خود  منطقەی 

از بین می برد. با عطف بە این موضوع است  مردم بر خود و خاک شان را 

که  است  واضح  کرد.  قلمداد  مدرن  پدیدەی  یک  را  بیدولتیبیدولتی  می توان  کە 

در  بیگانگیبیگانگی  منابع  و  عوامل  دیگر  کردن  رؤیت ناپذیر  یا  انکار  معنی  بە  این 

نیست. عصر مدرن 

و  روی سرزمین  بر  کە  ملتی  آن،  در  کە  گفتە می شود  بە وضعیتی  بیدولتیبیدولتی 

تسلط  تحت  دولت-ملت،  فرم  و  چارچوب  در  می کند  زندگی  خود  خاک 

سیاست  و  جامعە  کلیت  حاکم،  هویت  و  گرفتە  قرار  دیگر  هویت  یک 

و  حاکمیت  حق  ترتیب  بدین  می دهد.  شکل  خود  هویت  مبنای  بر  را 

دولت- آن  درون  در  و  شدە  سلب  فرودست  ملت)های(  از  مالکیت 

ملت)ها( با وضعیتی تخاصم آمیز مواجه می شوند؛ چرا کە هم زمان که در 

داخل یک دولت قرار می گیرند، در عین حال خارج از دولت نیز محسوب 

حاکم  هویت  حامل  کە  ملتی  میان  رویکرد،  این  بە  توجە  با  می شوند. 

هویت  با  نامتجانس  و  متمایز  هویتی  دارای  کە  آنانی  و  است  )دولت( 

و  فرودست  سوژگی٦  سوژگیموقعیت  موقعیت  دو  هستند،  فرادست  ملت  یا  دولت 

یک  عنوان  بە  کورد  بیدولتی  جهت،  همین  بە  می شود.  ایجاد  فرادست 

چارچوب  در  کورد  فرودست بودگی  بە  اشارە  جامعەشناختی،  وضعیت 

دارد. حاکم  دولت-ملت)های( 

مردمان  برای  حاکم  دولت  هویت  با  ملت  یک  هویت  یکی بودن  پیامد 

هویت  همان  یا  حاکم  هویت  با  نامتجانس  و  متمایز  هویت  دارای 

بیگانە«  بیگانەجامعەی  »جامعەی  تولید  کلی،  طور  بە  و  بیگانگی  وضعیت  بروز  دولت، 

بە  توسل  با  دولت  تابعیت  شرایطی،  چنین  در  است.  »بیگانەشدەبیگانەشدە«  یا 

٦. Subject- position
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این  در  البتە  می شود.  اعمال  همانندسازی  و  استحالە  یا  و  خشونت 

و  »خودهمانندسازیخودهمانندسازی٧«  طریق  نیز  خود  فرودست،  مردمان  شاید  روند 

»خوداستحالەسازیخوداستحالەسازی« را در پیش گیرند. بە همین جهت می توان گفت آن 

پیامد  خود  کە  است  ازخودبیگانگیازخودبیگانگی  همانندسازی،  سیاست  سکەی  روی 

است.  همانندسازی  نتیجەی  و 

بە  است.  دولت-ملت  فرم  پیامد  بیدولتی  بیدولتی  دیالکتیکی،  فرآیند  یک  در 

عبارت دیگر، فرم دولت-ملت بە دلیل شکل گرفتن بر پایەی هویت بخشی 

از  دیگری  بخش های  »بی دولت شدنبی دولت شدن«  معنای  بە  خود  نفس  در  مردم،  از 

دیگر،  عبارت  به  است.  کشور  آن  سیاسی  جغرافیای  در  ساکن  مردمان 

استراتژی های  و  منطق  و  دولت-ملت  نظم  درون  در  مردمان  این  اگرچە 

در  اما  می گیرند،  قرار  بین المللی  فضای  و  دولت  آن  جغرافیای  بر  حاکم 

بە  قادر  و  قرار نمی گیرند  بازشناسی  مورد  باقی می مانند،  دولت  از  خارج 

کسب موقعیت-سوژگیموقعیت-سوژگی٨ برابر نخواهند شد. در چنین شرایطی، بخشی از 

مردم و سرزمین، خارج از نظام خدماتی دولت قرار گرفتە و بە ابژەی صرف 

بە  تبدیل می شوند.  کنترل گرایانە  و  امنیتی  پلیسی،  نظامی،  سیاست های 

عبارت دیگر، در چارچوب فضا و منطق دولت-ملت، مردمان »بیدولتبیدولت« 

می شوند. بی قدرتی  و  اقلیت شدگی  استحالە،  فرودستی،  دچار 

٧. Self assimilation
٨. Subject-position
٩. Alienation

رویکردهای نظری و مفهومی رویکردهای نظری و مفهومی 
استفادە  مورد  هنر  و  دین  فلسفە،  انسانی،  علوم  در  بیگانگیبیگانگی9  مفهوم 

سپس  نمودند،  تامل  آن  مورد  در  فیلسوفان  ابتدا  است.  گرفتە  قرار 

و  بشر  کلی  وضعیت  رمان نویسان  و  جامعەشناسان  سیاست مداران، 

وضعیت اجتماعی در عصر مدرن را با استفادە از مفاهیمی چون آنومی، 
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تفسیر  بیگانگی  و  بروکراتیک  عقلانیت  آهنین،  قفس  فرهنگ،  تراژدی 

مورد  وفور  به  مفهوم  این  هفتاد،  دهەی  تا  بیستم  قرن  ابتدای  در  کردند. 

بدان  مدرن  دنیای  بنیادین  مصائب  تحلیل  برای  کە  نحوی  بە  بود،  ارجاع 

بوتەی فراموشی سپردە  بە  زیادی  تا حدود  آن  از  اما پس  مراجعە می شد. 

شد.

در دوره های بعد، مفهوم بیگانگیبیگانگی از فلسفە بە حوزەی جامعەشناسی راه 

یافت و از سوی جامعەشناسان بە طرق مختلف برای تبیین یک وضعیت 

در  تئوریزە شد. دورکهایمدورکهایم  انسان مدرن  از سویەهای  یا سویەای  اجتماعی 

بە  آنومیآنومی١١  مفهوم  ذیل  اجتماعی١٠،  کار  اجتماعیتقسیم  کار  تقسیم  و  اثر خود، خودکشیخودکشی  دو 

عرف ها  و  قواعد  میان  )تضاد(  ناهم سازی  و  جامعە  بحرانی  شرایط  تبیین 

بە طور کلی  پول  در کتاب فلسفەی  زیمل  زیملجرج  در عصر مدرن می پردازد. جرج 

بر فرهنگ ذهنی و استثمار و استعمار دنیای  یافتن فرهنگ عینی  تسلط 

توسعەی شهرنشینی  و  تکنولوژی  پیشرفت  دلیل  بە  انسان  روانی  و  ذهنی 

وبروبر  انسان مدرن می داند. ماکسماکس  بیگانگیبیگانگی  را منشا  بروکراتیک  نهادهای  و 

را  زندگی  ابعاد  بر تمامی  یا عقل صوری  بروکراتیک  حاکم شدن عقلانیت 

آن می نهد. بر  را  آهنین  آهنینقفس  نام قفس  خاستگاه وضعیتی می داند کە 

عنوان  بە  هم  و  عامل١٢  عنوان  بە  هم  مفهوم  این  بیگانگیبیگانگی،  نظریەهای  در 

معلول ١٣ مورد اشارە قرار گرفتە است. اما در این نوشتار بیشتر بە مثابەی 

جامعەشناسان  کلی،  طور  بە  می رود.  کار  به  جامعەشناختی  مفهوم  یک 

بیگانگی را بی قدرتی، بی میلی اجتماعی و گسست تعریف می کنند. بە باور 

می گیرد.  سرچشمە  مدرن  مدرنبروکراتیک  بروکراتیک  ساختار  از  بیگانگیبیگانگی  سیمون،  سیمونملوین  ملوین 

۱٠. Division of labour
۱۱. anomie
۱٢. cause
۱٣. effect
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از  بیزاری  و  اجتماعی  انزواطلبی  آنومی،  بی معنایی،  بی قدرتی،  سیمونسیمون 

لوینلوین،  دیدگاە  از  می کند.  معرفی  بیگانگیبیگانگی  سویەهای  عنوان  بە  را  خود 

هرکدام از این سویەها یکی از بخش های جامعە را بازنمایی می کنند، برای 

می شوند. بی قدرتی  دچار  بیشتر  غیرحاکم،  و هویت های  اقلیت ها  مثال 

یا جامعە،  و دولت  فرد  میان  ارتباط  یونانی  در دولت-شهر  باور هگلهگل،  بە 

هم ساز  و  هم سان  ارتباط،  این  می کرد.  نمایندگی  را  افراد  واقعی  هویت 

بود و به همین دلیل بیگانگیبیگانگی به وجود نمی آمد؛ اما هنگامی کە این دولت-

در  شد.  بیگانەبیگانە  شهروندانش  برای  جامعە  شدند،  فروپاشی  دچار  شهرها 

از طریق کنار گذاشتن  تنها  این هم بودگی  بازسازی مجدد  چنین شرایطی، 

از  بیگانگیبیگانگی  آزادی و خودبودن ممکن می شود. در دستگاە فکری فوئرباخفوئرباخ، 

بە  فراانسانی  موجودی  بە  انسان  خصوصیات  و  طبیعت  فرافکنی  طریق 

این  بە  ارجاع  با  کتاب جوهر مسیحیت  در  فوئرباخفوئرباخ  پدید می آید.  نام خدا 

می کند. معرفی  انسان  ازخودبیگانگیازخودبیگانگی  عامل  را  دین  برداشت، 

اندیشەهای مارکسمارکس در کتاب های  دست نوشتەهای اقتصادی و فلسفی، 

بە خاستگاە مباحثی مفصل و دامنەدار در خصوص  سرمایەسرمایە و گروندریسەگروندریسە 

از  مارکسمارکس  سیاسی  بیگانگیبیگانگی  نظریەی  شدند.  تبدیل  بیگانگیبیگانگی  نظریەی 

را  بیگانگیبیگانگی  مارکسمارکس  اما  بود،  متاثر  فرئرباخ  و  هگل  فیختە،  اندیشەهای 

کار  و  تولید  مناسبات  و  اقتصادی  عرصەی  بە  دینی  و  فلسفی  سپهر  از 

همەی  منشا  همچو  کار  از  بیگانگیبیگانگی  مارکسمارکس،  نظریەی  در  کرد.  منتقل 

کە  بیگانگیبیگانگی  مفهوم  می شود.  قلمداد  سرمایەداری  دنیای  در  بیگانگی ها 

مارکسمارکس  سوی  از  غبارآلود،  و  مبهم  امری  بە  بود  مختصر  اشارەای  پیشتر 

با  نسبت  در  اجتماعی  وضعیت  یک  تحلیل  مبنای  بە  و  شدە  متحول 

سرمایەداری تبدیل شد. در اندیشەی مارکسمارکس، کار بیگانەشدە کە محصول 

باور  بە  پس  است،  بیگانگیبیگانگی  اشکال  تمامی  خاستگاە  است،  سرمایەداری 
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بیگانەشدە  کار  و  فردی  مالکیت  از  رهایی  از طریق  تنها  بیگانگی زدایی  او، 

محو خواهد شد.

کالا«  کالابت وارگی  »بت وارگی  مبحث  در  بیشتر  مارکسمارکس  اندیشەی  در  بیگانگیبیگانگی  مفهوم 

کالاهایی  استیلای  تحت  مردم  کە  معنی  بدین  است،  کردە  پیدا  بازتاب 

مطرح  اینجا  در  کە  مسالەای  کردەاند.  تولید  خود  کە  می گیرند  قرار 

افراد  میان  مستقیم  بە صورت  اجتماعی  مناسبات  کە  است  این  می شود 

مناسبات  و  افراد  میان  مادی  مناسبات  بالعکس،  بلکە  نمی شوند،  برقرار 

خود  تسخیر  بە  را  اجتماعی  فضای  مادی(،  )امور  کالاها  مابین  اجتماعی 

درمی آورند.

را  آن  همچنین  سوبژکتیو،  نە  می داند  ابژکتیو  امری  را  بیگانگیبیگانگی  مارکسمارکس، 

موضوعی جمعی می داند و نە فردی. بر این بنیاد، وی بیگانگیبیگانگی را بە یک 

کە همان وضعیت  پیوند می دهد  اقتصادی-اجتماعی  وضعیت مشخص 

یک  مشخصەی  را  بیگانگیبیگانگی  کە  مارکسمارکس  خلاف  بر  است.  سرمایەداری 

مشخص  شرایط  یک  بە  را  بیگانگیبیگانگی  هایدگرهایدگر،  می داند،  تاریخی  وضعیت 

تاریخی محدود نمی کند و وجهی هستی شناسانە بە آن می بخشد. مارکوزەمارکوزە 

نیز بیگانگی را ویژگی کلی کار و تکنولوژی می داند و آن را بە شکلی از کار 

در  تنها  را  رهایی  تمدن  و  رهاییاروس  تمدن  و  اروس  کتاب  در  او  نمی کند،  محدود  کارگری  و 

تعریف می کند. بازیبازی  و  لیبیدولیبیدو  آزادی 

پرداختە  بیگانگیبیگانگی  بە  کە  است  از کسانی  یکی  هایدگرهایدگر  فیلسوفان،  میان  در 

هایدگرهایدگر  است.  گرفته  بهرە  فلسفی  مفاهیم  از  مسالە  این  تبیین  برای  و 

و  دادە  ارائە  بیگانگیبیگانگی  از  پدیدارشناختی  تحلیلی  زمان  و  هستی  کتاب  در 

غیراصیل  وضعیتی  در  هستی  بە  اشارە  برای  را  شدگی«١٤  شدگیپرتاب  »پرتاب  مفهوم 

و غرق شدن در دیگربودگی دیگربودگی، ابداع می کند.

۱٤. Verfallen
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نظریەی  لوکاچلوکاچ  شد،  احیا  مجددا  لوکاچ  لوکاچجورج  جورج  آثار  با  بیگانگیبیگانگی  مفهوم 

و  گرفتە  کار  بە  وسیع تر  بستری  در  را  مارکسمارکس  کالا١٥«ی  کالابت وارگی  »بت وارگی 

مناسبات  کلیەی  بر  حاکم  منطق  و  ماهیت  همچو  را  »شی ءشدگیشی ءشدگی«١٦ 

نحوەی  لوکاچلوکاچ،  نظر  از  می کند.  تعریف  سرمایەداری  دنیای  در  اجتماعی 

شکل  به  و  کالاها  شده  میان  ارتباط  چگونگی  شبیه  انسان ها  میان  ارتباط 

آن درمی آید. پس بت وارگی کالابت وارگی کالا تنها یکی از ابعاد و وجوە بیگانگیبیگانگی است.

بە باور هورکهایمرهورکهایمر و آدورنوآدورنو، صنعت-فرهنگصنعت-فرهنگ١٧ و منطق تکنولوژی کە همان 

بیگانە  جامعەای  و  تسخیر  را  زندگی  ابعاد  تمامی  است،  سلطە  منطق 

مانع  کە صنعت-فرهنگ  بودند  معتقد  و هورکهایمرهورکهایمر  آدورنوآدورنو  خلق می کند. 

وضعیت  این  عبارتی  بە  می شود؛  بیگانگیبیگانگی  بە  نسبت  آگاهی  و  فهم  از 

»آگاهیآگاهی  روح  پدیدارشناسی  در  هگلهگل  کە  آن چە  نهایتا  و  کردە  نامرئی  را 

قرار  عامیانە  فرهنگ  و  مصرف  لذت  سلطەی  تحت  معذبمعذب«١٨می نامد، 

گرفتە و محو و رؤیت ناپذیر می شود. مارکوزەمارکوزە در کتاب انسان تک ساحتی انسان تک ساحتی 

اشارە می کند. انسان  روند حیات  بر  تکنولوژی  بە سیطره ی 

هانا آرنتهانا آرنت، بیگانگی بیگانگی را همچون مالکیت زدایی تعریف می کند. وی بیگانەشدن 

با  آرنتآرنت  می داند.  مدرن  عصر  ویژگی  را  جهان  سطح  در  مردم  از  بخشی 

وضعیتی  چنین  پیامدهای  از  یکی  جهان«،  از  جهانبیگانگی  از  »بیگانگی  مفهوم  از  استفادە 

را از دست دادن معنای وجودی خود در میهن و جهان و بە تبع آن، متحول 

کردار  بشر  وضع  کتاب  در  او  می داند.  واقعیت  از  او  فهم  و  هویت  شدن 

در  عمل٢١.  و  کار٢٠  زحمت١9،  می کند:  طبقەبندی  گونە  سە  بر  را  انسانی 

۱٥. Fetishism
۱٦. Reification
۱٧. Industry of culture
۱٨. Unhappy consciousness
۱٩. Labour
٢٠. Work
٢۱. Action
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بیدولتی و بیگانگیبیدولتی و بیگانگی

آن  در  که  انسانی است  کردار  و عالی ترین سطح  والاترین  او، »عملعمل«  نظر 

بگذارد.  نمایش  به  آزاد  و  یگانە  موجودی  عنوان  بە  را  خود  می تواند  بشر 

و  شجاعت  مستلزم  سیاست ورزی،  امکان  و  نو  دنیایی  خلق  برای  عمل، 

بەحاشیە  و  را هم چو ضعف  انسان  بیگانگی  و  تنهایی  آرنت  است.  آزادی 

تعریف می کند. و »کارکار«  استیلای »زحمتزحمت«  راندەشدن »عملعمل« تحت 

فوکوفوکویی،  زیست-سیاست٢٢  یا  بیوپولیتیک  بر  علاوە  هان،  هانبیونگ-چول  بیونگ-چول 

هانهان،  باور  بە  می پردازد.  نیز  روان-سیاست  یا  سایکوپولیتیک  مفهوم  بە 

نئولیبرالیسم و تکنولوژی علاوە بر جسم انسان ذهن او را نیز تسخیر کردە 

و با تسلط این سیستم، ذهن و روان انسان رام و اهلی شدە است. گیگی 

بە  می داند.  وانمودە  جامعەی  نتیجەی  را  بیگانگیبیگانگی  مستقیم  تولید  دوبوردوبور 

عصر  انسان  ویژگی  بە  آن  تولید  از  بیش  بیگانگیبیگانگی  مصرف  اکنون  او،  باور 

سرمایەداری تبدیل شدە است. بودریاربودریار معتقد است کە »عصر مصرفعصر مصرف« 

تبلیغ، »عصر بیگانگی مفرطعصر بیگانگی مفرط« را پدید آوردە است. بە مدد رسانە و 

بازنمایانندەی گسستی  اجتماعی  یا  فردی  در وضع  بیگانگیبیگانگی  کلی،  بە طور 

تبدیل شود کە خود  بە عامل و منشا ترس و اضطراب  است کە می تواند 

عامل  دو  نتیجەی  بیگانگیبیگانگی  می شود.  موجب  را  دیگر  پدیدەهایی  نیز  این 

خلق  پدیدە،  دو  این  غایت  کە  حاکمیت  فقدان  و  مالکیت زدایی  است: 

سوژەی فرودست است. بە صورت کلی می توان گفت کە سرمنشا تمامی 

برمی گردد. دو مسالە  این  بە  بیگانگیبیگانگی  اشکال 

برمن٢٣ )٢٠٠9( و  برمنمارشال  بە نحوی کە مارشال  گفت گو در مورد تجربەی مدرنیتە 

و  دولت-ملت  چارچوب  در  تنها  می پردازند،  آن  بە   )١999( آیزنشتاتآیزنشتات٢٤ 

٢٣. Berman, Marshall
٢٤. Eisenstadt
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بە تجربەی  امکان پذیر است، در حالی که ما  جغرافیای سیاسی مشخص 

در  مدرنیتە  تجربەی  دیگر،  عبارت  بە  یا  بیدولت  ملت های  نزد  مدرنیتە 

پرداخت. خواهیم  بیدولتی  بیدولتی  وضعیت 

گفتمان  و  ملی  گسست  هم زمان،  و  بیدولتیبیدولتی  وضعیت  در  کورد 

پروژەهای ملت-دولت سازی کە یکی  ناسیونالیستی ضعیف، مورد هجوم 

از وجوە مدرنیتە است، قرار گرفت. ملت-دولت های حاکم بر سرزمین و 

تکه پاره کردن  یا  ادغام  بە صورت مداوم و همیشگی استراتژی  ملت کورد، 

و »کولی سازیکولی سازی«٢٥ )حه قمورادی، ٢٠٢١( آن ها را در پیش گرفتەاند. یعنی 

خشونت  مختلف  اشکال  اجرای  نتیجەی  در  و  طریق  از  بودەاند  درصدد 

می گوید،  کیملیکاکیملیکا  کە  همچنان  نمادین،  و  فرهنگی  سیاسی،  فیزیکی، 

آن ها  و  تبدیل  بی اتوپیا  و  و ملتی بی هویت  بومی٢٦  بە مردمانی  را  کوردها 

میان چندین کشور  در  تقسیم شدە  و  بی قدرت  بە عنوان ساکنین فقیر،  را 

کنند. تبدیل 

)ڕێناس،  »ملیت زداییملیت زدایی«  جهت  را  استراتژی ها  از  مجموعەای  همچنین 

تدوین  کورد  از  »جغرافیازداییجغرافیازدایی«  و  سرزمین زدایی  مردم زدایی،   ،)٢٠٢٠

مشخص  میهنی  و  مرز  سرزمین،  فاقد  ملتی  طریق  این  از  تا  کردەاند 

نهایت  در  کە  بودە  این  سیاست هایی  چنین  غایی  هدف  بیافرینند. 

سرزمینی یافت نشود کە بتوان بە آن کوردستان گفت و ملتی باقی نماند 

گتاریگتاری٢٨،  و  دلوزدلوز٢٧  مفاهیم  از  استفادە  با  گفت.  کورد  آن  بە  بتوان  کە 

هستند  استراتژی هایی  حاصل  کورد،  مدرن  عصر  تاریخ  کل  و  فرآیند  این 

وضعیت  دچار  را  کورد  جغرافیایی  و  نمادین  ملی،  سیاسی،  نظر  از  کە 

نیز  کورد  ملت  مبارزەی  و  مقاومت  مقابل،  در  کردەاند.  »قلمروزداییقلمروزدایی«٢9 

٢٦. Indigenous People
٢٧. Gilles Deleuze
٢٨. Pierre-Félix Guattari
٢٩. Deterritorialization

٢٥. برای اشاره به مردمانی که فاقد حاکمیت و مالکیت سرزمینی هستند، مفهوم پردازی شده است.
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برای »بازقلمروسازیبازقلمروسازی«٣٠ و گسترش »کوردبودنکوردبودن« در تمامی معانی و ابعاد 

آن ادامە داشتە است.

گرفتە  قرار  بیگانەسازیبیگانەسازی  مورد  مختلف  انحای  بە  بیستم  قرن  طول  در  کورد 

نمی تواند  کورد  عنوان  بە  و  شدە  محروم  شناسنامە  از  سوریە  در  است؛ 

حتی صاحب هویت و شناسنامەای سادە باشد، در ترکیە »ترک کوهیترک کوهی« 

ایران  در  می گیرد،  قرار  پذیرش  مورد  عنوان  آن  تحت  تنها  و  گرفته  لقب 

ایرانی«  ایرانیاقوام  »اقوام  از  یکی  هم چو  و  شدە  اطلاق  او  بر  »قومیتقومیت«  عنوان  نیز 
و اجتماعی اش تحدید شدە است.٣١ مرزهای سیاسی 

هنگامی کە دولت صرفا بە نمایندەی یک هویت فرهنگی مشخص تبدیل 

غیرحاکم،  هویت  بە  متعلق  مردمان  می کند؛  تأسس  را  حاکم  هویت  و 

مردمانی  دولت،  آن  سیاسی  جغرافیای  چارچوب  در  زندگی  علی رغم 

بیدولت باقی ماندە و در سرزمین خود بە بیگانەبیگانە تبدیل می شوند. در یک 

درآمدە  دیگر  استیلای هویتی  بە  کە  و سیاسی  فرهنگی  اجتماعی،  فضای 

است، هیچ چیزی نمی تواند احساس تعلق و خودبودن را بە ملت فرودست 

ببخشد، بلکە در روان او صرفا احساس بیگانگیبیگانگی، خودحاشیەپنداری، انزوا 

با  ناهمگن  مردمان  بگوییم،  دقیق تر  اگر  شد.  خواهد  بازتولید  بی قدرتی  و 

هم  آنان  می کنند؛  زندگی  متفاوت  دنیایی  در  )حاکم(  فرادست  هویت 

بیدولتیبیدولتی  وضعیت  در  آنان  آن.  از  بیرون  هم  و  می گیرند  قرار  دولت  درون 

میهن  و  بر سرزمین  آنان  مالکیت  یعنی  قرار می گیرند،  مالکیت زدایی  مورد 

خود مورد انکار قرار گرفتە و این امر موجب مخدوش شدن معنا و مفهوم 

آنان می شود. برای  میهن 

انسان  حیات  های  حوزه  و  ابعاد  تمامی  مالکیت زدایی  که  است  روشن 

در  را  بیگانگیبیگانگی  از  شکلی  مزبور  مکانیسم  گرفت.  خواهد  بر  در  را  بیدولتبیدولت 

٣٠. Reterritorialization
٣۱. صرفا در عراق بود که تا حدودی ملت بودن کورد به رسمیت شناخته شد. م
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اگر  )بیدولت(  کورد  فرد  آن،  در  که  می کند  ایجاد  بیدولتبیدولت  انسان  ذهن 

نداشتە  فرودستانە  حیاتی  اجتماعی  و  اقتصادی  عرصەهای  در  بخواهد 

در  را  خودهمانندسازی  سیاست  باید  یابد،  دست  موفقیت  به  و  باشد 

پیش بگیرد و خود را تسلیم شکلی دیگر از فرودستی کند. بە عبارت دیگر، 

می آورد.  روی  ازخودبیگانگیازخودبیگانگی  بە  واقعی،  دنیای  بیگانگیبیگانگی  از  رهایی  برای 

و  ذهنی  جهان  میان  تضاد  و  متفاوت  جهان  دو  در  حضور  این  می توان 

قرار  تحلیل  مورد  معذب«٣٢  معذبآگاهی  »آگاهی  هگلهگلی  مفهوم  بە  ارجاع  با  را  عینی 

داد. بخشی از واکنش ها نسبت بە حضور در این دو جهان متضاد با پناه 

بردن به موسیقی، فرهنگ و آداب و رسوم کوردی٣٣ و بخشی دیگر نیز در 

دنیای  بە  شدن  تسلیم  و  ناممکن  وضعیت  این  رهاکردن  و  گذاشتن  کنار 

کردە است. پیدا  تجلی  بیرونی٣٤ 

اقتصادی مردمان  بە عنوان نظامی  اگر نظام سرمایەداری  در عصر مدرن، 

بە  نیز  دولت-ملت  نظام  می آورد،  پدید  کارگر  نام  بە  استثمارشدە ای 

می آفریند.  بیدولت  نام  به  فرودست  مردمانی  سیاسی،  نظام  یک  عنوان 

را  جهان  جمعیت  از  چشم گیر  و  بزرگ  بخشی  مردمان  این  کە  وجودی  با 

گرفتە شدەاند  نادیدە  کلی  بە صورت  در عین حال  اما  تشکیل می دهند، 

نظریەپردازی  عرصه ی  وارد  جامعەشناختی  وضعیتی  و  مسالە  عنوان  بە  و 

بە  بیدولت  مردمان  کە  است  حالی  در  این  نشدەاند.  مفهوم پردازی  و 

متقاطع٣٥   شیوه ی  بە  و  شدە  پرتاب  فرودست بودگی  وضعیت  بە  تمامی 

جوامعی  می شود.  اعمال  آنان  کالبد  بر  خشونت  و  ستم  اشکال  تمامی 

پژوهش  به موضوع  بومی،  و  مردمانی عقب مانده  بە  بهترین حالت  در  کە 

٣٢. Unhappy consciousness

٣٥.  Intersectional

٣٣.  این وضعیت را می توان ذیل »سنت گرایی« صورت بندی کرد.
٣٤. شاید بتوان یکی از دلایل گرایش به مهاجرت به غرب در میان مردم را به همین وضعیت نسبت داد. 
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مردم شناسان تبدیل می شوند و در بدترین حالت نیز موجودیت آنان انکار 

خشونت  و  نظامی  حملات  هدف  و  قلمداد  تروریست  عنوان  بە  یا  شدە 

عریان، کامل و سراسری قرار می گیرند.

بخشی از کوردها با مهاجرت بە خارج بە تقابل با بیگانگیبیگانگی پرداختە و از این 

طریق خود را از بیگانگیبیگانگی میهن رها می کنند. در واقع با رها کردن سرزمین 

درونی  مهاجرتی  مردم  اکثریت  اما  می کنند.  تعلیق  را  بیگانگی  موطن،  و 

پیشە کردە و در مواجهه با هراس از بیگانگیبیگانگی، بە درون خود٣٦ پناە می برند. 

همین هراس از جهان و پناە بردن بە درون خود بە عامل ازکف دادن جهان 

می شود. تبدیل  واقعی 

یکدیگر  بە  را  آن ها  نمی توان  و  متفاوت اند  و  متکثر  بیگانگیبیگانگی  خاستگاەهای 

دیگر  از  رهایی  با  مرادف  بیگانگیبیگانگی  از  شکلی  از  رهایی  یعنی  داد،  تقلیل 

اشکال آن نیست. اما همان گونە کە مارتین جی مارتین جی می گوید، عامل و خاستگاە 

بیگانگیبیگانگی هرچە کە باشد، بە صورت کلی در درون انسان هراس و اضطرابی 

عمیق را به وجود می آورد. هر صورت و سطحی از بازشناسایی را کە برابر و 

کامل نباشد، می توان ذیل عنوان ازخودبیگانگی ازخودبیگانگی طبقەبندی کرد. البتە این 

دولت  تاسیس  از  قبل  و  پیشامدرن  دوران  در  کورد  کە  نیست  معنا  بدان 

می زیستە  خود  با  درونی  صلح  در  و  باثبات  منسجم،  وضعیتی  در  مدرن، 

است. اما تجربەی کورد از مدرنیتە یا بە بیانی دیگر، ویژگی های مواجهەی 

مواجهەی  است.  کورد  انسان  بیگانگی  خاستگاە  مدرن،  وضع  با  کورد 

انسان بیدولت با نهادهای دولت، بروکراسی و جریان های مدرن سازی و 

را در  دولت-ملت سازی، ویژگی های اجتماعی و روان شناختی پیچیدەای 

او پدیدار می سازد و شخصیت او را منطبق بر ویژگی های چنین جامعەای 

انسانی  بیدولتبیدولت  انسان  گفت  می توان  اساس  این  بر  داد.  خواهد  شکل 

٣٦.  در اینجا مفهومی جامعه شناختی مدنظر است نه حالتی روان شناختی.



15

مستقل.  و  خودبنیاد  سیاسی  هویت  هرگونە  فاقد  و  بی خانمان  است 

مسالەی  با  ابعادش  از  یکی  در  حداقل  بیگانگیبیگانگی  یا  خودبودگیخودبودگی  بنابراین، 

نفی نفی  یا  بیگانگیبیگانگی  از  اشکالی  مولد  بیدولتیبیدولتی  یعنی  گرە خوردە است،  دولت 

خودخود است.

همچون  کارگر  خود  کار  محصول  عنوان  بە  کالا  مارکسمارکس،  نظریەی  در  اگر 

امری بیگانە در مقابل او قد می کشد، اما بیگانگیبیگانگی انسان کورد در نتیجەی 

بی دولت سازی، حاصل عمل خود او نیست. کورد صرفا شاهد ونظاره گر 

درک  را  آن  تروما  یک  همانند  بعدتر  و  بودە  خود  بی دولت شدن  فرآیند 

به  را  بیدولتیبیدولتی  در وضع  بیگانگیبیگانگی  بە هایدگرهایدگر، می توان  ارجاع  با  کرده است. 

تاریخی ای،  شرایط  چنین  در  کرد.  تعریف  جهان  از  پرتاب شدگی  مثابه ی 

از  اعم  می دهند،  انجام  کوردها  که  کنش هایی  و  فعالیت ها  کلیەی 

هنری،  و  فرهنگی  فعالیت های  و  سیاست ورزی  تفکر،  نوشتن،  آموزش، 

است. ازخودبیگانگیازخودبیگانگی  نوعی  حامل 

همان گونە کە مارکسمارکس، بیگانگیبیگانگی را نوعی از استیلا / فرودستی در عرصەی 

با  نسبت  در  را  بیگانگیبیگانگی  نیز  حاضر  نوشتار  می کند،  تعریف  اقتصادی 

ارجاع  با  می کند.  تعریف  سیاسی  عرصەی  در  فرودستی   / استیلا  نوعی 

با  نسبت  در  کارگر  از  مالکیت زدایی  کە  همان گونە  مارکسمارکس،  نظریەی  بە 

محصول و فرآیند کار او بە خاستگاە بیگانگیبیگانگی اش تبدیل می شود، در وضع 

خود،  سرنوشت  بر  حاکمیت  نفی  و  خاک  از  مالکیت زدایی  نیز  بیدولتیبیدولتی 

می آفریند. بیگانەبیگانە  جامعەای  یا  بیگانە  اجتماعی  وضعیت 

در عصر مدرن، دولت همەی نیروها را از قدرت ساقط می کند و همچنین 

نام  بە  انتزاعی  امری  بە  را  حاکمیت  حق  و  محروم  حاکمیت  از  را  مردم 

مالکیت زدایی  حاضر  نوشتار  در  دلیل،  همین  بە  می دهد.  انتقال  دولت 

قبال سرنوشت خویش در دوران  در  از مردم  و حاکمیت زدایی  از سرزمین 
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تعریف  »بازرعیت سازیبازرعیت سازی«٣٧  مفهوم  ذیل  بیدولتی،  وضعیت  و  مدرن 

تعداد  رعیت  جای  بە  بیدولت  مردمان  شرایطی،  چنین  در  است.  شده 

تبدیل  دولت  نام  بە  بزرگ  اما  واحد  اربابی  رعیت  بە  ارباب ها،  از  متکثری 

می شوند کە دارای قدرتی همەشمول و جامع الاطراف است. بدین ترتیب، 

بازرعیت سازی تمامی وجوە زندگی را در بر خواهد گرفت.

انسان نمی تواند برای مدتی نامعلوم در وضعیت آکنده از بیگانگیبیگانگی زندگی 

ساختار  هویت،  زبان،  با  را  خود  کرد  خواهد  تلاش  جهت  همین  بە  کند، 

سیاسی و اجتماعی و جهان ذهنی و عینی مسلط و فرادست انطباق دهد 

سازوکاری  چنین  طریق  از  می کوشد  دیگر،  عبارت  بە  برسد.  آرامش  بە  تا 

خود را از بحران ناشی از تضاد میان جهان عینی و ذهنی رها سازد. زیستن 

چنان  کە  می انجامد  شرایطی  پیدایش  بە  متضاد  جهان  دو  میان  مداوم 

طاقت فرسا و بحران زا است کە یا باید خود را با واقعیت هستی شناختی 

آن  یا  گرفت،  پیش  در  را  »خودادغام گریخودادغام گری«٣٨  فرآیند  و  داده  وفق  موجود 

با وضعیت بیگانگیبیگانگی روی آورد و یک فضای سیاسی- بە تقابل و عناد  کە 

غیربیگانه،  تأسیس جهانی  و  تحول  این  ایجاد  کرد.  را خلق  نوین  اجتماعی 

با  تنها  دیگر،  بیانی  بە  است.  اکنون  تاریخ  تحلیل  مستلزم  هرچیز  از  پیش 

تحول  و فرصت  امکان  که می توان  کنونی است  تحلیل وضعیت  و  تفسیر 

را فراهم ساخت. بە وضعیتی متفاوت  انتقال  و 

و  بیگانگیبیگانگی  بە  کردن  عادت  با  نە  بیگانگی  وضعیت  از  رهایی  و  فرارفتن 

وضعیتی  ایجاد  با  بلکە  آن،  انکار  حتی  یا  موجود  وضعیت  با  سازگاری 

٣٧. Re-serfization
٣٨. Self integration

نتیجەنتیجە
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٤٠. Reductionist

و خودبودگیخودبودگی  امکان پذیر خواهد شد. خودبودنخودبودن  کنونی  با وضعیت  بیگانە 

بیگانەبیگانە  تام و تمام در وضعیت فرودستی و در چارچوب یک ملت-دولت 

رهایی  بیگانگیبیگانگی  از  انسان  کە  است  »آزادیآزادی«  در  تنها  شد،  نخواهد  حاصل 

تحقق  را  حاکمیت  معنای  به  آزادی  کە  راهکاری  و  فرم  هر  یافت.  خواهد 

دیگر، خودگردانیخودگردانی٣9  عبارت  بە  بود.  بیگانگیبیگانگی خواهد  از  نوعی  مولد  نبخشد، 

کە  بیگانەبیگانە  کلیتی  تحلیل  و  تفسیر  است.  ازخودبیگانگیازخودبیگانگی  پذیرش  معنای  بە 

برای  را  رادیکال  سیاست  یک  افق  می تواند  نقدهاست،  همەی  مبنای 

کند. ترسیم  غیربیگانە  وضعیتی  خلق 

در  صرفا  ناقص،  و  مخدوش  تقلیل گرایانەتقلیل گرایانە٤٠،  نحوی  بە  بیدولت  مردمان 

و  جنگ  رسوم،  و  آداب  فرهنگ،  طبیعت،  مانند  موضوعاتی  با  نسبت 

مادری  زبان  بە  آموزش  حق  و  بشر  حقوق  مسالەی  نسل کشی،  خشونت، 

و یا در ارتباط با جنبش های سیاسی و نظامی، بە موضوع پژوهش و تفکر 

هیچ  بە  جامعە  این  جامعه شناختی  ابعاد  و  وجوە  اما  می شوند،  تبدیل 

موجب  وضعیت  همین  حال،  عین  در  نمی گیرد.  قرار  پژوهش  مورد  وجە 

ناسیونالیسم  از  نوعی  به  روشنفکران کوردستانکوردستان  و  نویسندگان  شدە است 

جامعه شناختی  وضعیت  آن،  نتیجەی  در  کە  شوند  دچار  روش شناختی 

مناقشە ها  وجود  با  کە  روست  همین  از  می شود.  تعلیق  کوردستانکوردستان 

جغرافیایی  و  سیاسی  تقسیم  و  لوزانلوزان٤١  مورد  در  بسیار  مباحثەهای  و 

روان شناختی  و  اقتصادی  اجتماعی،  تبعات  و  پیامدها  اما  کوردستانکوردستان، 

از آن تروما بە موضوع تامل و تفکر علمی تبدیل نمی شود. پس 

مسالەی کورد »بیدولتیبیدولتی« است؛ اما در یک زمینه و چارچوب ناسیونالیستی 

با  مواجهه  در  بنیادین  خوانشی  عنوان  بە  بلکە  نمی شود،  صورت بندی 

 ٣٩. داشتن مدیران بومی یا مدیریت بومی را می توان در این ارتباط تحلیل کرد.

٤۱. قرارداد منعقد شده در ٢٤ ژوئیهی ۱٩٢٤ مابین دول غربی که با ایجاد مرزها و کشورهای جدیدی چون ترکیه، عراق 
و سوریه مطابق نقشهی راه طرح شده در قراردادهای قبلی، از جمله قرارداد مابین نمایندگان وقت بریتانیا و فرانسه موسوم 

انجامید. م ایران، عراق، ترکیه و سوریه  تقسیم کوردستان مابین چهار کشور  به  به سایکس-پیکو، 
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همین  بە  می شود.  طرح  هستی شناختی  یا  جامعەشناختی  وضعیت  یک 

دلیل است کە تسلط نوعی از ناسیونالیسم روش شناختی بر پژوهش های 

جامعه ی  کورد، وضعیت هستی شناختی  مسالەی  مورد  در  گرفتە  صورت 

ناسیونالیسم روش شناختی  منظر  یافتن  غلبه  تعلیق می کند.  را  کوردستانکوردستان 

جامعەی  هستی شناختی  وضعیت  و  شرایط  رؤیت ناپذیرشدن  موجب 

از  مانع  و  ممتنع  را  مسالەمند٤٢ شدن وضعیت  امکان  و  کوردستانکوردستان شدە 

می شود.  آن  متفاوت  ابعاد  و  وجوە  مورد  در  معرفت شناسانە  مباحثەی 

انکار  مفهوم  بە  بیدولتیبیدولتی  نام  بە  عمومی  وضعیتی  بر  تاکید  دیگر،  سوی  از 

جنسیتی  و  طبقاتی  تضادهای  مانند  جامعە،  درونی  تضادهای  دیگر 

نیست، بلکە عطف توجە بە وضعیتی است کە علی رغم اهمیت و حضور 

و  گرفتە  قرار  توجە  مورد  کم  بسیار  آن،  همەجانبەی  و  گستردە  پیامدهای 

است. نشدە  مسالەمند 

معطوف  زینوفمینیسمزینوفمینیسم  کتاب  در  کوئینیکی  کوئینیکیلابوریا  لابوریا  تلاش های  و  اندیشه ها 

بیگانەبیگانە  سیاسی-اجتماعی  فضای  یک  مولد  کە  است  سیاستی  تبیین  بە 

بیگانگیبیگانگی  بە  وابستە  آزادی  کە  تاکید می کند  ایدە  این  بر  او  باشد.  اکنون  با 

است، یعنی افق های آزادی در وضعیتی بیگانەبیگانە با وضعیت کنونی نمایان 

خواهند شد. لابوریا لابوریا بر این باور است کە بە گونەای رادیکال نیاز بە تفکری 

کلیت  با  تقابل  بە  آن،  بر  اتکا  با  تا  داریم  ساختاری  تحلیلی  و  نظام مند 

یابیم. از آن رهایی  و  وضع پیچیدە و بحران زدەی کنونی برخاستە 

انتقادی  و  انضمامی  تحلیل  ارائەی یک  برای  نوشتار حاضر تلاشی است 

خود  تحلیلی  مبنای  جهت  همین  بە  مشخص،  تاریخی  وضعیت  یک  از 

دادە  قرار  تاریخی مشخص  از یک وضعیت  ناشی  بیگانگیبیگانگی  بر مسالەی  را 

یا  فلسفی  پدیدەای  عنوان  بە  »ازخودبیگانگیازخودبیگانگی«  مفهوم  با  را  خود  مرز  و 

٤٢. Problematization
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نیز  را  ازخودبیگانگیازخودبیگانگی  کە  است  بدیهی  است.  کردە  روان شناختی مشخص 

نوشتار حاضر  در  کرد.  تحلیل  تاریخی  این شرایط  پیامد  عنوان  به  می توان 

تلاش بر آن بود کە وجهی دیگر بە ادبیات نظری موجود در حوزه ی مفهوم 

نسبت  صورت بندی  به  منظور،  این  به  و  شود  اضافە  بیگانگیبیگانگی  نظریەی  و 

پرداخته شد.  بیدولتیبیدولتی  از  ناشی  بیگانگیبیگانگی  یا  آزادیآزادی  و  بیگانگیبیگانگی  میان 

سیاسی  فرم  نیز  بیدولتی  است،  مدرنیتە  سیاسی  فرم  دولت-ملت  سیاسی اگر  فرم  نیز  بیدولتی  است،  مدرنیتە  سیاسی  فرم  دولت-ملت  اگر 

ملت-دولت سازی،  استراتژی های  می دهد.  شکل  را  فرودستی  می دهد.بنیادین  شکل  را  فرودستی  بنیادین 

سیاسی  جغرافیای  یک  در  ساکن  مردمان  از  بخشی  برای  حال  عین  در 

ذیل  را  آن  می توان  کە  بودە  مالکیت زدایی  و  ملت زدایی  بیدولتی،  حامل 

مفهوم بیگانگیبیگانگی صورت بندی کرد. از این نگاە، می توان کلیت جنبش کورد 

وضع  این  مقابل  در  واکنشی  هم چو  را  سو  این  بە  بیستم  قرن  ابتدای  از 

نوپدید تعریف کرد، جنبشی کە در روند تاریخ ملت کورد با مفاهیمی چون 

»تعیینتعیین  »خودمدیریتیخودمدیریتی«،  »خودگردانیخودگردانی«،  »خودمختاریخودمختاری«،  »خودبودنخودبودن«، 

شدە  نام گذاری  و  توصیف  )استقلال(  »خودسروریخودسروری«  و  خودخود«  سرنوشتسرنوشت 

نحوی  بە  سیاسی  پروژەهای  این  از  هرکدام  کە  است  واضح  البتە  است. 

مختلف  نسبت های  به  و  می دهند  پاسخ  بیگانگیبیگانگی  وضعیت  بە  متفاوت 

را تحقق بخشند. را ممکن و خودبودگیخودبودگی  این وضعیت  از  می توانند گذار 
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